
گــروه فرهنگ و هنر - شــهرام 
شفیعی، نویســنده کودک و نوجوان و 
طنزنویس، در نشســت کارگروه نقد 
و بررسی داســتان انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان دربارۀ ایده‌یابی خود 
برای نوشتن با بیان اینکه مدت‌هاست 
حجــم زیــادی از نوشــته‌هایش به 
کارهای اپیزودیــک اختصاص دارد، 
گفت: این کارها شخصیت‌ها و فضای 
تعریف‌شــدۀ نســبتاً ثابت و تعدادی 
شــخصیت متغیر دارد کــه هر بار یک 
ماجرا برای شخصیت‌ها پیش می‌آید؛ 
بنابرایــن ایده برای اینگونه کارها به دو 
شق تقسیم می‌شود. نخست ایدۀ اولیه 

برای شکل‌گیری چیدن شخصیت‌ها، 
موقعیت اولیه، مکان، روابط، شناسنامۀ 
کاراکترهــا و وضعیــت اولیه‌ای که در 
پایلوت با آن سر و کار داریم و شق دوم 
که به هر کدام از این قسمت‌های نوشته 

و به هر مجموعه اضافه می‌شود. 
 شفیعی با توضیح دربارۀ کارهای 
اپیزودیــک خود، تصریح کــرد: این 
شخصیت‌ها همواره همراه من هستند 
و در طــول زندگــی و فعالیت روزمره 
با اتفاقاتی که در طول روز شاهدشــان 
هســتم و فرض‌هایی که برایم مطرح 
می‌شــوند، در ارتباط قــرار می‌گیرند. 
بخشــی از ایده‌پردازی به همین ماجرا 

مربوط می‌شــود که شما همیشه یک 
علامت سؤال همراه خود دارید که »اگر 
چنین می‌شد چه می‌شد؟« این حضور 
هموارۀ شخصیت‌ها و روابطشان و آن 
پرســش مقدر و فرضیه‌ها در کارهای 
اپیزودیــک به تبلور ایده‌هــا در ذهن 

نویسنده کمک می‌کند. 
 ایــن فعال حوزۀ ادبیات کودک و 
نوجــوان دربارۀ مکانیزم ایده‌یابی برای 
سوژه‌های سفارشــی ناشران گفت: از 
نظر ترمینولوژی داســتان هر محرکی 
که باعث تبلور شــخصیتی مشخص 
در موقعیتی مشخص با غایتی معنادار 
شود می‌تواند ایده باشد و می‌شود گفت 

هنگام تبلور ایده ٩٩ درصد تکلیف یک 
اثر هنری مشــخص شده است. به طور 
خلاصه ایده‌ها موضوعات داســتان ما 
نیســتند، بلکه نوعی محرک‌اند که ما از 
طریق آنها به موضوعات داستان‌هایمان 

نزدیک می‌شویم.
ایــن عضو انجمن نویســندگان 
کودک و نوجــوان در خصوص اینکه 
تمرینــات کارگاهیِ رســیدن به ایده 
چقدر قابلیت استفاده دارند، یادآور شد: 
کتاب‌های آموزشــی زمانی می‌توانند 
مفید باشند که در ما اتفاقاتی افتاده باشد 
و خودمــان راه را با خواندن و حلاجی 
آثار مهم پیدا کنیم. اما اگر همۀ وظیفه را به 
عهدۀ این کتاب‌ها بگذاریم نتیجه تلخی 
در انتظار ما خواهد بود. نویســندگی 
محفوظــات  مقــداری  فراگرفتــن 
نیســت بلکه آموزش نویســندگی و 
داستان‌نویسی عبارت است از »شدن«؛ 
یعنــی تغییراتی که در خــود ما اتفاق 
می‌افتد و ما را نویسنده می‌کند. بنابراین 
اگر مسیر شدنِ در ما در حال طی‌شدن 
باشــد آموزش‌ها و تمرین‌ها اهمیت و 

فایده پیدا می‌کنند. 
»جزیــره  مجموعــۀ  خالــق   
بی‌تربیت‌هــا« در بخش دیگری از این 
جلسه افزود: هرگاه نویسنده‌ای ایده کم 

می‌آورد یا می‌خواهد موتور ایده‌پردازی 
را در ذهن و زندگی خودش روشن کند، 
بهتر اســت که از خودش بپرسد تو چه 
چیزی را می‌خواهی آشکار کنی؟ چون 
نوشــتن به تعبیری نوعی آشکارکردن 
است؛ زندگی روزمره هم نظم و غایتی 
ندارد و پر از تصادف اســت؛ زندگی از 
دو وجهِ خیلی مهم شبیه هنر نیست. یکی 
اینکه وقایعش غایت تعریف‌شــده‌ای 
نــدارد و دیگــر اینکــه نظــم هنری 
مشخصی ندارد. اما در هنر و داستان از 
طریق غایت‌مندی و نظم‌بخشی به وقایع 
می‌خواهیم چیزهایی را آشکار کنیم که 
در روزمرگی به آسانی آشکار نمی‌شوند 
و به عنوان تمرین از خودمان می‌توانیم 
بپرسیم که دغدغه‌مان چیست و قصد 

داریم چه چیزی را آشکار کنیم. 
 وی در ادامه اضافه کرد: هر تمرینی 
که ما را تحریک‌پذیرتر کند و باعث شود 
کــه محرک‌های اطرافمان را بهتر حس 
کنیــم می‌تواند تمریــن خوبی برای 
ایده‌پردازی باشــد. نباید فراموش کنیم 
که هدف از قصه‌نویســی در درجه اول 
لذت‌بردن مخاطب است و اگر با فقدان 
لذت روبه‌رو باشــیم قصۀ موفقی خلق 
نکرده‌ایم؛ بنابراین باید فرایند لذت‌بردن 
از کارهای اساتید و آثار مختلف ادبیات 

جهان را با توجه به این نکته که چقدر از 
این لذت مربوط به مرحلۀ ایده‌پردازی 

می‌شده در خودمان تقویت کنیم.
 شفیعی یکی از بهترین تمرین‌ها 
برای شناخت محرک‌ها را خوب دیدن 

دانست و خاطرنشان کرد: تقویت بخش 
گزارشیِ تخیل از طریق تهیه گزارش‌ها و 
تجسم خلاق مراحل بعدی ایده‌پردازی 
اســت. تخیل اگر به این ترتیب تمرین 
شود، مقولۀ فاهمۀ ما را گسترش می‌دهد 

و اتاقک‌های جدیدی در حیطه مقولات 
فاهمۀ ما باز می‌کند. یعنی وقتی خوب 
نگاه کنیم می‌بینیم چیزهای تازه‌ای برای 
دیدن وجــود دارد که ما معمولاً آنها را 

نمی‌بینیم.

گروه فرهنگ و هنر -داوران بخش 
ویلن و ویولا جشــنواره ملی موسیقی 
جوان معتقدند کــه آینده برگزیدگان 
جشنواره یکی از دغدغه‌های جشنواره 
اســت و جشنواره موســیقی جوان به 

شرکت‌کنندگانش اعتبار می‌دهد.
ســیاوش ظهیرالدینی که در اکثر 
دوره‌های جشنواره موسیقی جوان به 
عنوان داور بخش ویلن و ویولا حضور 
داشته، درباره روند جشنواره جوان طی 
چهارده دوره گذشته گفت: جشنواره 
موســیقی جوان از آغاز تا امروز روند 
رو به رشــدی داشــته و سیر صعودی 
جشــنواره و تعداد شرکت‌کنندگان در 
جشــنواره قابل اعتناســت. این استاد 
موســیقی اســتقبال مخاطبان را دلیل 
بــر وجود نکات مثبت در جشــنواره 
موسیقی جوان دانســت و تاکید کرد: 
حد نصاب شرکت‌کنندگان جشنواره 
از روز نخســت رو بــه فزونی رفته در 
حالی که رقابت در جشــنواره، سال به 
ســال سخت‌تر شده و توقع از شرکت 
کنندگان بالاتر رفته اســت. در انتخاب 
قطعات و ارزیابی، هر ســال جدی‌تر 
از ســال قبل عمل کرده‌ایم و رپرتوار 

دشوارتری پیش روی شرکت‌کنندگان 
قرار داده‌ایم. اما با این حال نه تنها استقبال 
کم نشده بلکه شرکت‌کنندگان دست پر 
و مجرب‌تر ظاهر شده‌اند. ظهیرالدینی 
بخشــی از این ماجرا را مرهون بخش 
خصوصی و فعالیت آموزشــگاه‌های 
موســیقی دانســت و تشــریح کرد: 
از  جشــنواره  در  شــرکت‌کنندگان 
شــهرهای دور و نزدیــک می‌آیند و 
بســیاری از آن‌ها در آموزشــگاه‌های 
موسیقی، آموزش دیده‌اند. شاید باشند 
کسانی که در تهران و زیر نظر اساتید به 
نام و پیشکسوت درس موسیقی خوانده 
باشند اما هنرآموزان شهرستانی معمولا 
در شــهرهای خودشان و نزد اساتیدی 
کــه در شهرســتان‌ها کار و فعالیــت 
می‌کننــد، نوازندگــی را آموخته‌اند. 
گاهــی از بخش‌ها و نقاطی از کشــور 
شــرکت‌کننده داریم کــه قبلا تصور 
می‌کردیم که موســیقی در این مناطق 
مــورد توجه و علاقه نیســت یا هیچ 
آموزشگاهی در این نقاط وجود ندارد 
اما در طول برگزاری جشنواره موسیقی 
جــوان دیدیم که چطور افراد علاقمند 
حتی اگر شده برای آموزش موسیقی، 

خودشان را به شهرهای بزرگ یا حتی 
به تهران رســانده‌اند و در کلاس‌های 
اســاتید مجرب، شرکت کرده‌اند.  این 
استاد پیشکسوت موسیقی ضمن ابراز 
خرسندی از این همه قابلیت در کشور، 
اظهار تاسف کرد که جشنواره تا امروز 
نتوانسته برای حضور برگزیدگانش در 
بازار حرفه‌ای موســیقی قدمی بردارد. 
ظهیرالدینــی در این بــاره گفت: همه 
ما در جشــنواره موسیقی جوان بسیار 
علاقمند هستیم که مقدمات معرفی و 
فعالیت برگزیدگان و افراد مســتعد در 
عرصه موسیقی حرفه‌ای کشور را فراهم 
کنیم اما آن‌ها فقط در جشنواره برگزیده 
می‌شوند و بعد دیگر اتفاقی نمی‌افتد. 
برگزاری کنسرت یا اجرای یک رستیال 
نیازمنــد همراهی عوامــل متعددی 
اســت که تا به حال میسر نشده است. 
ظهیرالدینی آینده حرفه‌ای برگزیدگان 
جشــنواره موســیقی جوان را یکی از 
مهمترین دغدغه‌های برگزارکنندگان 
این جشــنواره برشمرد و گفت: وقتی 
ایــن جوان‌هــا و نوجوان‌هــا مقامی 
کسب می‌کنند، استعدادشان شناسایی 
می‌شود و موفقیتی به دست می‌آورند. 

باید برای رشــد و پرورش آن‌ها قدمی 
برداشت؛ باید موسسه‌ای باشد که برای 
پرورش آن‌ها کاری بکند یا شاید بتوان 
حمایت‌های دیگری از این استعدادها 
داشــت اما نباید رها شوند. جشنواره 
بیشتر از آنکه حامی استعدادهای جوان 
باشــد، حکم معــرف را دارد و افراد با 
برگزیده شدن در جشنواره اعتبار کسب 
می‌کننــد؛ اعتباری که می‌تواند یک پله 
در مســیر موفقیت آن‌ها تعریف شود. 
ظهیرالدینــی در پایان صحبتهای خود 
تاکید کرد: من در اغلب جشــنواره‌ها 
بــه عنــوان داور حضور داشــته‌ام اما 
موفقیت جشــنواره موســیقی جوان 
را به چشــم دیده‌ام و به این جشنواره 
بسیار خوش‌بین هســتم. هر سال در 
تعیین رپرتوار جشــنواره موســیقی 
جوان سخت‌گیرتر بوده‌ایم اما همچنان 
جوانان و نوجوان شرکت‌کننده در این 
جشنواره می‌درخشــند و همچنان به 
تعداد شــرکت‌کنندگان در جشنواره 

اضافه می‌شود. 
ابراهیم لطفــی دیگر داور بخش 
ویلن و ویولا جشنواره موسیقی جوان، 
مدرس هنرســتان و دانشگاه، فلسفه 

وجودی جشــنواره‌ها را ایجاد رقابت 
ســالم توصیف کرد و گفت: جشنواره 
برای جوانان و نوجوانان الگوســازی 
می‌کند و فضای رقابت سالم را فراهم 
می‌آورد. چون شرکت در جشنواره به 
معنای تمرین بیشــتر، تلاش منظم‌تر 
و دقت بیشــتر است. چون در خلوت 
کار کردن، نتیجــه نمی‌دهد و به مرور 
افراد را بی‌انگیزه می‌کند. جشــنواره‌ها 
در تمــام دنیا با همین فلســفه و منطق 
پایه‌گذاری می‌شوند تا شرکت کنندگان 
هم با یکدیگر تعامل داشته باشند و هم 
خودشان را محک بزنند و نیز برای ورد 
به بازار کار آماده شــوند. لطفی ضمن 
مقایسه جشنواره ملی موسیقی جوان با 
جشنواره‌های خارجی و عملکرد آن‌ها 
گفت: جشنواره‌های خارجی تفاوت 
چندانی با جشــنواره موسیقی جوان 
ندارنــد. فقط معمولا جشــنواره‌های 
بین‌المللــی بــرای گروه‌های ســنی 
بالاتر برگزار می‌شــوند و شرایط سنی 
شرکت‌کنندگان در این جشنواره‌ها با 
جشنواره جوان تفاوت دارد اما ساختار 
کلی عموم جشنواره‌های مثل هم است 
و مهترین تفاوت جشنواره‌ها این است 
که در چه گســتره‌ای برگزار می‌شوند؛ 

ملی هستند یا بین‌المللی. 
او همچنین توقع ایجاد زمینه برای 
ورود برگزیدگان جشــنواره موسیقی 

جوان به بازار کار را نیز توقع نادرستی 
دانست و گفت: جشنواره‌ها جایی برای 
رقابت، محک‌زدن توانایی‌ها، کار بیشتر 
و تجربه حضور جدی‌ترهســتند و از 
آن‌ها توقع نمی‌رود که کاری بیشــتر از 
این انجام بدهند. اما در عین حال کاملا 
روشن است کسی که در یک جشنواره 
موفق می‌شود، رتبه کسب می‌کند و دیده 
می‌شود، در نتیجه شناخته خواهد شد، 
در جوامع هنری مورد توجه قرار خواهد 
گرفت، از توانایی و استعدادش بیشتر 
استفاده خواهد شد و درنتیجه بیشترهم 
مــورد حمایت قــرار خواهد گرفت. 
یعنی به واسطه حضور و درخشش در 
جشنواره شــرایط حضور در بازار کار 
حرفه‌ای برایش فراهم می‌شود اما این 
توقعی نیست که از جشنواره‌ها داشته 
باشیم و گمان کنیم باید جشنواره افراد 
را وارد بازار کار حرفه‌ای کند.  لطفی در 
همین مورد اضافه کرد: بارها پیش آمده 
که استعدادهای جوان که در جشنواره‌ها 
یا حتی آموزشگاه‌ها درخشیده‌اند مورد 
توجه اســاتید و داوران قرار بگیرند و 
از آن‌هــا دعوت به کار شــود. در واقع 
جوانان و نوجوانان در جشنواره معرفی 
می‌شوند و همین باعث می‌شود، بهتر 
شناخته شــوند و در جامعه حرفه‌ای 
دعوت به کار شوند اما نمی‌توان توقع 
داشت در ساختار جشنواره برنامه‌ریزی 

مشخصی برای جذب برگزیدگان در 
بــازار کار صورت بگیرد.  این اســتاد 
نوازندگــی ویلن و ویولا تصریح کرد: 
رسالت جشنواره این است که نخبگان 
و استعدادهای برتر را جذب و معرفی 

کند. 
جشــنواره موسیقی جوان در این 
زمینه بســیار موفق است و بارها اتفاق 
افتاده، کســانی از شهرهای بسیار دور 
و کوچک در این جشنواره درخشیده 
و به جامعه هنری معرفی شــده‌اند. اگر 
جشــنواره نبود جه بسا این افراد به این 
راحتی‌ها معرفی و شناخته نمی‌شدند. 
اماهمــه این موارد به این معنا نیســت 
که جشــنواره به راهکارهای تشویقی 
و حمایتی بی‌توجه باشــد. جشنواره 
جــوان نه به این دلیــل که خودم جزو 

داوران هستم، بر اساس آنجه در فرایند 
داوری می‌بینــم و مجموعــه داورانی 
که می‌شناســم، بســیار معتبر است و 
بــه برگزیدگان هم اعتبــار می‌دهد. . 
سراســری بودن جشــنواره و شرکت 
کنندگان این جشــنواره که گروه‌های 
ســنی پایین‌تر را شامل می‌شود، باعث 
منحصر به فرد شــدن جشنواره شده و 
خصوصیت مهم جشــنواره موسیقی 
جوان محســوب می‌شــود.  لطفی در 
پایــان گفت: در هر دوره افرادی ظهور 
می‌کنند که خیلی خاص‌تر هســتند. 
نمی‌شود گفت که جشنواره موسیقی 
جوان همیشــه فراینــد صعودی و رو 
به رشــد داشته اما می‌توان گفت هرگز 
این جشنواره از استعدادهای درخشان 

خالی نبوده است. 

9فرهنگ و هنر

از نظر ترمینولوژی داســتان هر محرکی که باعث تبلور شــخصیتی مشــخص 
در موقعیتی مشــخص با غایتی معنادار شــود می‌تواند ایده باشــد و می‌شود 
گفــت هنگام تبلور ایده ٩٩ درصد تکلیف یک اثر هنری مشــخص شــده اســت.

نویسنده ادبیات کودک و نوجوان معتقد است که هدف اول قصه‌نویسی لذت‌ مخاطب است 
و باید فرایند لذت‌بردن از کارهای اساتید و آثار مختلف ادبیات جهان را با توجه به این نکته که چقدر از 

این لذت مربوط به مرحلۀ ایده‌پردازی می‌شده در خودمان تقویت کنیم.

نویسنده ادبیات کودک و نوجوان:

هدف اول قصه‌نویسی لذت‌ 
مخاطب است

داوران بخش ویلن و ویولا جشنواره ملی موسیقی جوان:

جشنواره موسیقی جوان به شرکت کنندگانش اعتبار می‌دهد

گروه فرهنــگ و هنر - به گفته 
ژان پل ســارتر، ســقوط زیباترین و 
درک‌ناشــده‌ترین اثر آلبر کامو است. 
این رمان کوتاه و پرمحتوا چگونه کتابی 
است؟ رساله‌ای فلسفی است، حدیث 
نفس است، یا همه این‌ها و چیزهایی 

دیگر؟
درباره کتاب : 

کتاب ســقوط از یــک واقعیت 
دردناک ذات بشر پرده برمی‌دارد. این 
که در وجود بشری که خود را درستکار 
و پاک‌نهاد می داند، شر همواره بر خیر 
پیروز شده است چون از هوای نفس و 

غریزه پیروی می‌کند.
وکیــل مدافعی که عمری ســر 
دیگران کلاه گذاشــته، عیاشی کرده و 
هــزار جور دوز و کلک برای پر کردن 
جیب خودش ســوار کرده است حالا 
توبه‌کار شــده و به ظاهر می‌خواهد از 
گناهان گذشته‌اش دست بکشد اما دیو 
درونش نمی‌گذارد. او به گذشته‌اش که 
نگاه می‌کند، خود را شریف و درستکار 

و پاکباز می‌بیند. 
دروغی بزرگ که خودش کاملا 
به آن واقف است و در طول مونولوگی 
درونی با خودش و به ظاهر خطاب به 
شــنونده‌ای فرضی که او را آقای عزیز 
می‌خواند، پی می‌برد که در جدال بین 
خیر و شــر در آدم‌ها همیشه شر پیروز 
بوده چون غریزه و هوای نفس پشــت 

هر شری خانه دارد.
کامو با روح حساس و نازک‌بینش 
زیــر نقاب پاک‌دامنی و پارســایی که 
بیش‌تر آدم‌ها می‌کوشند به صورت‌شان 
بزنند، دورویی و ریا و دزدی و جنایت 
می‌بیند. یعنی آدمی منفی‌باف و بدبین 
است یا حقیقت‌گرا؟ متأسفانه ما آدم‌ها 
هرچــه زمان می‌گذرد، هرچه دانش و 

فن‌آوری پیشــرفت می‌کند، آزمندتر 
و قدرت‌طلب‌تــر می‌شــویم و به‌نام 
انسان‌دوســتی، به آدم‌ها و به خودمان 
خیانت می‌کنیــم. موضوعی که تمام 
عمــر کامو را رنج داد و راه چاره‌ای هم 

برای آن نمی‌دید.
درباره آلبر کامو

آلبر کامــو از روزنامــه‌گاران و 
نویسندگان مشهور قرن بیستم و برنده 
نوبل ادبیــات، در یکی از دهکده‌های 
الجزایر در ســال ۱۹۱۳ به دنیا آمد. در 
خانواده‌ای بی‌بضاعت رشــد کرد؛ اما 
به دلیل اســتعداد بی‌نظیرش توانست 
با کمک‌هــای یکی از آموزگارانش به 
دبیرستان وارد شــود و ادامه تحصیل 
دهد. کامو با ملحق شدن به گروه ادبی 
آفریقای شمالی به همنشینی با اهل قلم 
شــهر الجزیره پرداخت و آثار متعدد 
و فاخری از خود بر جای گذاشــت. 
در ســال ۱۹۵۷ جایزه نوبل ادبیات را 
برای نوشتن مقاله »اندیشه‌هایی درباره 
گیوتین« علیه مجازات اعدام، دریافت 
کــرد. در آثار او وجه انســان‌گرایی و 
اگزیستانسیالیســتی موج می‌زند. از 
آثار او می‌توان به »طاعون«، »بیگانه« و 

»سقوط« اشاره کرد.
 بخشی از کتاب سقوط

آه، بــاور کنید بــا تعریف‌کردن 
ایــن چیزها هیچ رضایــت خاطری 
به‌من دســت نمی‌دهد. هنگامی که به 
آن دورانی می‌اندیشــم که همه‌چیز از 
دیگران طلــب می‌کردم و هیچ‌چیز به 
آن‌ها نمی‌دادم، زمانی‌کــه آن‌ها را در 
یخچــال جا می‌دادم تــا هر روز و هر 
موقعی که مناسب دانستم در دسترسم 
باشند، نمی‌دانم به این احساس عجیبی 
که در من به‌وجــود می‌آمد، چه نامی 

بگذارم. آیا اسمش شرمندگی نبود؟

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
کلکسیونر نوشته جان فاولز است که با 
ترجمه پیمان خاکسار منتشر شده است. 
کلکسیونر اولین رمان منتشرشده جان 
فاولز اســت که آن را در فاصله ۱۹۶۰ 
تا ۱۹۶۲ نوشــت. پیش از آن مجوس را 
نوشته بود که بعد از کلکسیونر چاپ شد

درباره کتاب :
کلکســیونر با اســتقبال زیادی 
روبه‌رو شد و فاولز را به شهرت رساند. 
از این کتاب چندین اقتباس ســینمایی 
و تئاتری شــده و در آثار بی‌شماری به 
آن ارجاع داده شده. کلکسیونر از اولین 
نمونه‌های ژانری است که امروزه از آن 

به اسم تریلرِ روان‌شناسانه یاد می‌کنیم.
کتاب کلکسیونر درباره کرد جوان 
فردریک کلگ. یک کارمند شهرداری 
بســیار تنها و دچار ســرخوردگی و 
کمبودهای عاطفی که تنها سرگرمی اش 
گرفتن و خشک کردن پروانه است نام 
کتاب از همین رفتار او گرفته شده است. 
او دارای اختلالات روانی شدید است و 
یک دختر جوان و دانشجوی هنر به نام 
میراندا را دزدیده و در زیرزمین‌ خانه‌اش 
نگه می‌دارد. داستان از دو زا ویه دید مرد 
و دختر روایت می‌شود. مرد می‌خواهد 
بدون آســیب زدن به دختر او را به خود 
علاقه‌منــد کند و دختــر از هرفرصتی 
برای فرار استفاده می‌کند اما پایان تکان 
دهنــده کتاب جذابیت آن را چند برابر 
می‌کند. از این فیلم یک اقتباس سینمای  
به کارگردانی ویلیام وایلر ساخته شده 
است که در ســال ۱۹۶۵ اکران شد. از 
بازیگران آن می‌توان به ترنس استامپ، 
سامانتا اگار و مونا واشبورن اشاره کرد.

بخشی از کتاب :
مبلــغ چــک ۷۳۰۹۱ پوند بود و 
چند شــیلینگ و پنس. وقتی سه‌شنبه 

آدم‌های بنگاه شــرط‌بندی تأیید کردند 
که همه‌چیز روبه‌راه اســت، زنگ زدم 
به آقای ویلیامز. قشــنگ معلوم بود از 
استعفای من عصبانی شده. هر چند که 
اول گفت برایم خوشحال است، گفت 
همه خوشــحال‌اند، که البته می‌دانستم 
نیســتند. حتی به من پیشنهاد داد در وام 
پنج‌درصدی اداره سرمایه‌گذاری کنم! 
بعضی کارمندهای شــهرداری قدرت 
تشــخیص خــوب از بد را از دســت 

داده‌اند.
به توصیه آدم‌های شرط‌بندی عمل 
کردم، با عمه آنی و میِبل رفتم به لندن و 
صبر کردم آب‌ها از آســیاب بیفتد. یک 
چک پانصدپوندی برای تام پیر فرستادم 
و از او خواستم با کراچلی و بقیه قسمتش 
کند. جواب نامه‌های تشکرشان را ندادم. 
همیشه فکر می‌کردند من خسیسم.تنها 
مشکل میراندا بود. موقعی که برنده شدم 
برگشــته بود خانه، تعطیلات دانشگاه 
هنر بود، و فقط توانستم شنبه صبحِ روزِ 

بزرگ ببینمش.
 تمام مدتی کــه در لندن بودیم و 
خــرج می‌کردیم و خرج می‌کردیم، در 
این فکر بودم که دیگر نمی‌بینمش؛ ولی 
بعد با خــودم می‌گفتم حالا که پول‌دار 
شــده‌ام می‌توانم شوهر خوبی برایش 
باشم، اما دوباره ته دلم می‌گفتم مسخره 
است، آدم‌ها فقط به خاطر عشق ازدواج 
می‌کننــد، خصوصــاً دخترهایی مثل 
میرانــدا. حتی زمان‌هایــی بود که فکر 
می‌کردم فراموشــش خواهم کرد. ولی 
فراموش کردن چیزی نیست که دست 
خودت باشد، برایت اتفاق می‌افتد. منتها 
برای من اتفاق نیفتاد.اگر مثل بیشــتر 
آدم‌های این دوران اهل ظواهر باشــی 
و بی‌اخــاق، می‌توانی با این‌همه پول 

خیلی خوش بگذرانی. 
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